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 بسم االله الرحمن الرحيم

  11/9/87 :تاريخ  جلسه سي ونهم       جهاد : موضوع
الحمد الله رب العالمين و و الـصلاة و الـسلام علـي خـاتم الانبيـاء                 
والمرسلين سيدنا و نبينا أبـا القاسـم محمـد و علـي أهـل بيتـه الطيبـين                 

م الطاهرين المعصومين سيما بقية االله في الارضين واللعـن علـي أعـدائه            
  .أجمعين

بحث درباره روايات باب سيزده از ابواب جهاد عدو مي باشد ، كه             
تمسك به اين روايات شده در اينكه قيام و جهاد قبل از ظهـور مهـدي                

بنابراين مي خواهنـد بگوينـد      . عليه السلام محكوم به شكست مي باشد        
قيام و جهاد در برابر هر نوعي از قدرت هـاي كفـر و اسـتكبار و فـساد      

بل از ظهور مهدي عليه السلام واجب نيست و اين روايات آن را نفـي               ق
از اين جهت توجه به اين روايات بسيار ، بسيار مهم مي باشد             . مي كند   

، خبر اول كه صحيحة عيص بن القاسم مي باشـد ، سـندش هـم صـحيح                  
است و دلالت داشت بر اينكه امـام صـادق عليـه الـسلام بـه اصـحاب                  

 كه سر جاي خود بنشينيد و حركت نكنيد ، امـا در             خودشان مي فرمايند  
ضمن دارد كه جريان زيد با جريان فعلي كه در زمان امام صادق بود بـا                
هم فرق دارند ، زيد در زمان بني اميه قيام كرد ، زيـد مجاهـد يكـي از                   
كساني است كه پيامبر اكرم صلوات االله عليه وآله و حضرت امير عليـه              

ند ، چنين فردي كـه فـرد برجـسته و بـسيار مهمـي           السلام خبر داده بود   
است قيام مي كند و به شهادت مي رسـد و داراي مقـام بـسيار بـسيار                  

خوب اينجا امام صـادق عليـه الـسلام معاصـر بـا افـراد               . والايي است   
ديگري غير از زيد نيز هستند ، معاصـر بـا بنـي الحـسن هـستند ، بنـي                    

 ـ         ه الـسلام معاصـر بودنـد ،    الحسن سادات حسني ، بـا امـام صـادق علي
تعدادي از اينها با امام صادق نقش مخالف ايفاء مي كردند ، بـه امامـت                
حضرت معتقد نبودند ، چون جو يك جو خاصي بود كه بني اميـه بـا آن            
همه فساد و ظلم ولي ايشان سكوت كرده بودند ، خوب مردم متدين مي              

ي سـپرده شـود     خواهند قدرت را به دست بگيرند ، قدرت به دست كـس           
كه ، آن جنايات و فسادها را مرتكب نشود ، عادل باشد ، حكومت حقـه                

از اين جهـت كـه مـردم همچـين حركتـي            . باشد ، حكومت اسلام باشد      
دارند و يك هم چنين علاقه اي دارند اينجا موجي به وجود آمده بـراي               
تغيير حكومت و براي به وجود آمدن يك حكومت مقتـدر ، مـردم هـم                

ايشان به سوي اهل بيت مي باشد ، بني اميـه هـم ظلـم هايـشان                 چشم ه 
بيشتر به اهل بيت بوده است ، امام صادق عليه السلام امام وقت بـود و                
وجود داشت و در برابر ايشان بني الحسن بودند كه مي خواستند از اين              

  .موج بهره بگيرند و آنها قدرت را به دست بگيرند 

جا وجود دارد عبد االله محض مي باشد ،         يكي از اين افراد كه در اين      
عبد االله پسر حسن مثني است ، حسن مثني پسر امام حسن مـي باشـد ،                 
به او عبد االله محض مي گفتند چون پسر حسن مثني است و حسن مثني               
هم پسر امام حسن مجتبي است و مادرش هم فاطمه بنـت الحـسين مـي              

دارد ، از طـرف  باشد ، محض مي گفتند چون يك نسب بـسيار شـريفي            
مادر به امام حسين مي رسد و از طرف پدر به امام حسن مجتبي عليـه                

عبد االله محض شخصي با سواد بوده و موقعيت مهمـي           . السلام مي رسد    
داشته ، كه اين چنين پسراني دارد كه اسم يكي از آنها محمد مي باشد ،                

 بعـضي  محمد نفس زكيه گفته مي شد ، اين هم موقعيت مهمي دارد حتي        
ها اقرار مي كردند آن مهدي كه موعود مي باشـد همـين محمـد نفـس                 
زكيه مي باشد ، برادري دارد به نام ابراهيم آن هم بسيار بسيار جليـل و                
شجاع و مبارز مي باشد ولي اينها به امام صـادق عليـه الـسلام عنايـت      
ندارند ، خودشان مي خواهند قدرت را به دست گيرند ، منصور دوانيقي             

  .م اول با اينها بيعت كرده بود ولي بعد از اينكه سفاح مرد برگشت ه
 خوب يك جرياني به وجود آمده كه خيلي حساس مي باشد براي            
اينكه بني اميه سقوط كرده اند و افرادي هم مي خواهنـد قـدرت را بـه                 
دست گيرند ، و از آن افراد بني الحسن هستند ، امام صادق عليه السلام               

اينها مي خواهند سـعي كننـد امـام         . امام معصوم مي باشند     امام وقت و    
صادق از آنها تبعيت كنند ، امام صادق از آنها تبعيت نمي كند چون مي              
داند كه اين سعي و كوشش به جايي نمي رسـد و بنـي الحـسن در ايـن               
جريان پيروز نمي شوند و بالاخره خلافت به منصور و بني عباس منتقل             

يك جرياني است اين روايات با تاريخ خيلي مرتبط         اين هم   . خواهد شد   
  .مي باشند

     خبر اول را سنداً خوانديم كه صحيح بود و دلالت داشـت كـه امـام                
صادق عليه السلام به اصحاب خودش مـي گويـد كـه سـر جـاي خـود                  
بنشينيد و تصميم نگيريد و حركت نكنيد ، تا اينكـه امـام مـي فرماينـد                 

اصـحاب امـام صـادق      (شما خودتـان    }  لانفسكم فانتم احقّ ان تختاروا   {
اختيار كنيد يك شخصي را و جلو بيندازيـد ، دور كـسي             ) عليه السلام   

اگر از طـرف    } ان آتاكم آت منّا   {. را بگيريد كه شايستگي داشته باشد       
ما كسي آمد و گفت كه شما بر محور امام صادق عليه الـسلام باشـيد ،             

خيلي از حرفها اين بود كه گفتنـد        } يدو لا تقولوا خرج ز    {.حركت كنيد   
، زيد شمشير برداشت و جهاد كرد ، به امام گفتند كه شما هم جهاد كـن                 
تا اينكه تو اين خلافت را به دست گيري ، البتـه بنـي عبـاس هـم نمـي                    

تـو جهـاد كـن و       . خواستند به اين سادگي خلافـت را از دسـت بدهنـد             
ر همه مدعيان غالـب بـاش و        شمشير بزن مثل زيد ، بر همه دشمن ها ، ب          
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} لا تقولـوا خـرج زيـد   {امام مي فرماينـد     . زمام امور را به دست بگير       
نگوييد كه زيد خروج كرد پس تو هم بايد قيام كني يا به قيام كننـدگان                
ملحق شوي زيد فرق دارد با عبد االله و محمد نفس زكيه و ابراهيم ، زيد                

 ـ            سرانش حكومـت را بـراي      با اينها فرق دارد چون عبـد االله محـض و پ
خودشان مي خواهند ، ولي اگر زيد غالب مي شد موقعيت و حكومت را              
به امام خودش مي داد اگر زيد پيشرفت مي كرد امامت يعني موقعيت و              
حكومت را به امام صادق عليه السلام مي داد ، زيد اين گونه بـود ، بـه                

و راضـي   خودش هم دعوت نمي كرد بلكه به كـسي كـه پيغمبـر و آل ا               
باشند دعوت مي كرد ولي اينها حكومت را براي خودشان مي خواهند و             

نگوييـد كـه زيـد      } و لا تقولوا خرج زيـد     {امام صادق را قبول ندارند      
خروج كرد ، جهاد كرد پس من هم الان بايد در جهاد شركت نمـايم ، بـا       
چه كسي بايد شركت كنم ، بايد با بني الحسن شركت كنم و آنها من را                

زيد بـا عبـد االله محـض و         } زيد كان عالما و كان صدوقا     {بول ندارند   ق
و كـان صـدوقا و لـم يـدعكم الـي      {فرزندانش فرق دارد زيد عالم بود   

و انّمـا  {هيچ وقت شما را به طـرف خـودش دعـوت نمـي كـرد           } نفسه
و زيد دعوت مي كرد به كـسي كـه از   } دعاكم الي الرضا من آل محمد   

و لو ظهرلـوفي بمـا دعـاكم    { او راضي باشند آل محمد باشد و مردم به   
اگر زيد ظهور مي كرد ، يعني اينكه غالـب مـي شـد ، اگـر زيـد                   } اليه

غالب مي شد وفا مي كرد ، يعني سلطنت و حكومت را به امـام صـادق                 
عليه السلام مي داد ، بنابراين وضع فعلي و بني الحسن فعلي و قيامشان              

ساني بود اگر غالب مي شد حكومت را        با زيد فرق دارد ، زيد اينگونه ان       
به امام مي داد و به طرف خودش هم دعوت نمي كرد ، اينها مردم را به                 
طرف خودشان دعوت مي كنند و اگر غالب شـوند هـم حكومـت را بـه             
  .امام نخواهند داد اين تفاوت بود بين عبد االله محض و فرزندانش با زيد

م گـردد ، در بـاب نهـم حـديثي                ما مي خوانيم تا تفاوت بيشتر معلو      
 جلـدي ، خبـر      20 ، جلد يازده ، وسـائل        28است ، حديث دوم ، صفحه       

و عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابـن ابـي عميـر عـن                {اين مي باشد      
خبـر سـنداً    } عمر بن أذينة عن زرارة عن عبد الكريم بن عتبة الهاشـمي           

م ، عن ابيـه ، عـن        باز هم صحيح مي باشد يعني كليني از علي بن ابراهي          
ابن ابي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة كه معلوم مي باشند ، عـن                  
عبد الكريم ، عبد الكريم بن عتبة الهاشمي طوري كـه زرارة از آن نقـل                

قـال  {. مي كند او هم ثقه مي باشد و هر دو از طبقه چهـار مـي باشـند                
بد الكريم بن عتبة مي     ع} كنت قاعداً عند ابي عبد االله عليه السلام بمكة        
اذ دخل عليه انـاس مـن       {گويد ، نشسته بودم نزد ابي عبد االله در مكه ،            

  .عده اي از معتزله آمدند خدمت امام صادق عليه السلام } المعتزلة

  معتزلة سني هستند اما در آن زمان بخاطر ظلـم هـاي زيـاد بنـي اميـه        
يـشتر شـيعه ،     وضعيت طوري شده بود كه هم سني و هـم شـيعه البتـه ب              

حالا بني اميه سقوط كرده است دنبال كسي مي گردنـد           . ناراحت بودند   
  . كه اين موقعيت را به دست گيرد

از جمله آنها عمرو بن عبيد ، واصل بن عطاء ، حفص بن سـالم ، مـولي                  
، اينها تمامشان از معتزلـه      } و ناس من روسائهم   {بن هبيرة مي باشند ،      
 ها دو طايفه هستند ، اشاعره و معتزله ، نوعاً           سني. اند و سني مي باشند      

اشاعره هستند و عده اي معتزله ، فرق و تفاوت آنها را نيز مي دانيد كه                
اينها معتزله بودند ، سني بودند ولـي معـروف بودنـد ، ايـن               . چه هست   

عمرو بن عبيد همان كسي است كه هشام با او بحث كرد در زمان امـام                
ام صادق عليه السلام به هشام فرمودند ، كـه اي           صادق عليه السلام ، ام    

هشام شنيده ام كه رفته اي به بصره ، هـشام فقيهـي بـود در عـين حـال             
تاجر هم بود ، امام صادق عليه السلام يكي از كارهـايش ايـن بـود كـه                  
افرادي را تربيت كند كه مناظره كنند و مسلط باشند بر آراء و عقايد و               

غير سني ها مباحثـه كننـد ، حـديث در اصـول      معلومات تا با سني ها و       
كافي مي باشد امام صادق عليه السلام روزي بـه هـشام فرمودنـد كـه                

( شنيده ام رفته اي به بصره و بحث كرده اي با عمرو بن عبيد معتزلي ،                  
دلم مي خواهد آن را براي من نقل كنـي ، هـشام گفـت           ) با همين شخص  

 كشم بيان كنم ، قدرت بيان مـن         يابن رسول االله من نزد شما خجالت مي       
در برابر شما ناتوان مي باشد ، حضرت فرموند هر چه ما مـي گـوييم از                 
لحاظ ادب بايد آن را انجام دهيد ، همان بحثي كه شما در بـصره انجـام                 

هشام گفت من روز جمعه اي وارد بصره شـدم  . داديد براي ما نقل كنيد      
كم كم خـودم    . جا پيدا كردم    ، و ديدم كه بصره پر است و من با سختي            

را نزديك كردم به عمرو بن عبيد ديدم كه يك لبـاس بـسيار سـاده اي                 
من هم گفـتم يـك   . پوشيده و مردم سوال مي كنند و او جواب مي دهد     

سوالي دارم ، اجازه مي دهيد سوال كنم ، گفت سـوال كـن ، گفـتم آيـا                   
گفت خـوب بـا     گفتم چشم براي چه مي باشد ؟        . چشم داريد ؟ گفت بله      

با اين چه مي    . گفتم آيا قوة ذائقة و زبان داريد ؟ گفت بله           . آن مي بينم    
گوش داريد ؟ گفـت     . كنيد ؟ گفت طعم غذاها را مي چشم و امثال اينها            

گفت چه سوال هايي مي كني ،گفتم هر كـس          . اصوات را مي شنوم   . بله  
بعد از  . كنم  به اندازه خودش سوال مي كند و من هم اينگونه سوال مي             

گفتم عقل براي چه مي باشد      . چند سوال گفتم عقل هم داري ؟ گفت بله          
عقل براي اين است كه چشم مـي بينـد ، زبـان             ! ؟ گفت ، فرزند عزيزم      

مي چشد و گوش هم مي شـنود امـا اينكـه درك صـحيح از ناصـحيح ،               
درك قبيح از غير قبيح اينها كار عقل مي باشد ، مثلاً مـا بـا چـشم مـي                    
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بينيم اين راه است و آن چاه اما اينكه از راه بروي و به چاه نيفتـي ايـن                   
با زبان مي چشي اين تلخ است و آن غيـر تلـخ امـا         . كار عقل مي باشد     

تلخ را نخور و شيرين را بخور اين كار عقل مـي باشـد بنـابراين اينهـا                  
كارشان اين است كه محسوسات را درك مي كنند اما حكم و قـضاوت              

كه كدام صحيح است و كدام صحيح نيست ، كـدام مـضرّ و كـدام               به اين 
. مفيد است اين كار عقل است كه راهنماست و راه را نـشان مـي دهـد                  

وقتي كه به اينجا رسيد هشام گفت كه وقتي خداوند در ايـن بـدن شـما             
يك قوه اي ، قدرتي قرار داده براي تشخيص حق از باطل ، براي راهنما               

وعه كوچكي است ، خداونـد در يـك مجموعـه           بودن بدن كه يك مجم    
آن ! بزرگ بشري كـسي را بـه عنـوان هـادي و راهنمـا قـرار نـداده ؟                  

خداوند عادل و حكيمي كه در وجود انسان كه يك مجموعـه كـوچكي              
است هادي و راهنما قرار داده ، چطور ممكـن اسـت كـه بـراي جامعـه                  

ا بزند چون سني    هشام مي خواهد ريشه ر    ! . هادي و راهنما معين نكند ؟     
ها مي گويند كه بعد از پيغمبر خدا امامي قرار نداده اسـت ، مـردم هـر                  

ولي شيعه مي گويـد  . كس را كه خودشان انتخاب كرده اند او امام است 
چنان كه پيغمبر هادي بود ، بايد وصي و راهنمايي بـراي خـودش              ! نخير

، هـشام  عمرو فهميد كه هشام چـه مـي گويـد       . قرار دهد و معرفي كند      
مساله امامت را دارد مي گويد كه بر طبـق عقيـده شـيعه مـي باشـد و                   

عمروبن عبيـد   . ريشه آن خلافتي كه سني ها مي گويند مي خواهد بزند            
گفت كه تو هشام نيستي ؟ گفت نه ، هشام كـه مـي باشـد ؟ مـن يـك                     
غريبه هستم كه آمده ام به اين شهر ، گفت با هشام نشست و برخاسـت                

گفـت واالله تـو   . گفت نه ، مـن يـك مـسافر غريبـه هـستم      نكرده اي ؟   
عمرو بن عبيد گفت واالله تـو هـشامي ، بعـد هـشام را آورد و                 . هشامي  

جاي خود نشاند ، گفت من از جواب اين عاجزم ، هـر كـس مـي توانـد                  
  .جواب او را بدهد ، ديگر حرفي هم نزد تا مجلس تمام شد

د گرفتـه اي ، گفـت از كلمـات     امام فرمودند كه هشام اين را از كجا يا  
واالله إنّ هـذا لمكتـوب فـي صـحف          {شما استفاده كرده ام امـام فرمـود         

اين حرف شما در صحف پيامبران پيشين آمـده اسـت          } ابراهيم و موسي  
پيغمبران در عصر خودشان    . كه خداوند بايد براي مردم راهنما قرار دهد         

لي سني ها مـي گوينـد       راهنما هستند و بايد وصي و راهنما قرار دهند و         
پيغمبر بلا وصي هست، اين شعر مال عزُلـي اسـت در آن قـصيده               ! نخير
! پيغمبري بـدون وصـي؟    } أنبي بلا وصي تعالي اما يقوله السفهائا      {اش  

بزرگ است پيغمبر از آن حرفي كه سفهاء مي گويند كه پيغمبـر مـرد و                
  .براي خود جانشين و وصي قرار نداد

و ذلـك حـدثان     {د خدمت امام صادق عليه السلام         خلاصه اينها آمدن  
آمدند خدمت امـام  . وليد مرده است و او جزء بني اميه بود    } قتل الوليد   

تمام معتزله كـه    } الي أن قال فأسندوا امرهم الي عمروبن عبيد       { صادق  
حضور داشتند كارشان را واگذار كردند به عمرو بـن عبيـد بـه عنـوان                

عمـروبن   }فَتَكَلَّم فأَبَلَغَ و أطََـالَ     { با امام صادق صحبت كند،       نماينده تا 
 فَكَـانَ  {عبيد شروع كرد به صحبت و خيلي بليغ و طولاني صحبت كرد    

 قَـد قَتَـلَ أَهـلُ    {در ميان حرف هايش اينگونـه گفـت    } فيما قَالَ أنَْ قَالَ   
   ميفَتَهمـروانِ حمـار آخـرين       اهل شام خليفه خود را كـشتند،      } الشَّام خَل 

 و ضَرَب اللَّه بعضَهم بِـبعض {گفت كه  . خليفه بني اميه بود كه كشته شد      
  مرَهأَم شَتَّت كار اهل شام كه مركز حكومت بود خيلي طولاني تمـام       } و

  فَنَظَرْنَا فَوجـدنَا   {حال كه حكومت بني اميه سقوط كرد        }  فَنَظَرْنَا   {شد  
رجلًا لهَ عقْـلٌ و ديـنٌ و مـروُءةٌ و موضـع و معـدنٌ                {يمما مطالعه كرد  } 

بـه  (ما مطالعه كرديم كه يك شخصي كه عقـل داشـته باشـد              } للْخلَافةَِ  
، دين داشـته باشـد ، مـروت داشـته باشـد ،              )امام صادق دارد مي گويد    

موقعيت داشته باشد و معدن براي خلافت باشد،كيست؟ محمد بـن عبـد             
 مي باشد، محمد پسر عبد االله محض، همان نفس زكيه كه گفتند بعداً              االله

 و هـو محمـد   {ما محمد بن عبد االله را پيدا كرديم . در مدينه كشته شد  
ما قـصد كـرده      }  فأَرَدنَا أنَْ نَجتَمع علَيه فَنُبايِعه     -بنُ عبد اللَّه بنِ الْحسنِ    
. و بيعت كنيم    ) محمد بن عبد االله بن حسن     ( شويم   ايم كه اطراف او جمع    

}   هعرَ منَظْه ُخوب بعد از اينكه با او بيعت كرديم بـه ميـان مـردم               }  ثم
هر كس با ما باشد جزء ما خواهد شـد      }  فَمنْ كَانَ تَابعنَا فَهو منَّا     {برويم  

}    ْنهكُنَّا متَزَ   {و ما هم با او هستيم       }  ونِ اعم و     نْـهكـسي   } لَنَا كفَفَْنَـا ع
  و منْ نَصب لَنَا جاهـدنَاه      {كه از ما كناره گيري كرد ما هم با او نيستيم            

 {كسي كه آمد در برابر ما موضع گرفت ما با آن جنگ مي كنـيم و                 } 
          هلأَه قِّ وإِلىَ الْح هدر و ِغْيهلىَ بع َنَا لهبنَص كنيم و ما با او جنگ مي   } و 

آمـديم   }  و قَد أَحببنَـا أنَْ نَعـرضِ ذَلـك علَيـك           {برمي گرديم به حق     
شـما هـم     }  فَتَدخُلَ معنَـا   {. مطلب خودمان را خدمت شما عرض كنيم        

مـا از  }  فَإِنَّه لَا غنىَ بِنَا عـنْ مثْلـك   {) به امام مي گويد   (داخل ما باش    
چون در ميان مـردم امـام        }  لموضعك {؟  مثل تو مستغني نيستيم، چرا      

شما بياييد و تـابع  . } و كَثْرَةِ شيعتك{صادق خيلي موقعيت داشته است   
ما باشيد و همه تابعيت كنيم از محمد بن عبد االله بن حسن و او را امـام                  

حرف هـا را كـه       }فَلَما فَرَغَ  {) به امام صادق دارد مي گويد     (خود كنيم   
  أَ كُلُّكمُ علىَ مثْلِ ما قَالَ عمروٌ       ليه السلام قَالَ أبَو عبد اللَّه ع      {تمام كرد 

سوال كرد از حاضرين آيا حرف هاي شما مثل ايـن عمـرو بـن عبيـد                 } 
 فَحمـد  {گفتند بله ما نيز اينطور مـي گـوييم     } قَالُوا نَعم {. معتزلي است 
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      لَّى عص و هلَيأثَْنىَ ع و ص  اللَّه ِامـام صـادق    } لي االله وعليه وآله   لىَ النَّبي
هر وقـت   }  نسَخَطُ إذَِا عصي اللَّه    {خطبه اي خواندند، حمد و ثنا كردند        

 فأََمـا إذَِا أطُيـع      {در سطح زمين دچار معصيت شويم به غضب مي آييم           
اما وقتي مردم اطاعت كنند ما خشنود مي شويم، مبناي ما اهـل             } رضينَا

امام از عمرو سوال مي كند      . ت اينگونه است و ما تابع امر خدا هستيم        بي
إِلىَ أنَْ قَالَ يا عمروُ أَ رأيَت لَو بايعت صـاحبك الَّـذي تَـدعوني إِلَـى                  {

هتعياگر تو بيعت كني با محمد بن حسن، كه مردم را به بيعت بـا او                 } ب
بعد كار شما رونق گرفـت و همـه          } كمُ الأُْمةُ ثمُ اجتَمعت لَ  {مي خواني،   

و هـيچ دو    }  فيهـا   فَلمَ يخْتَلف علَيكمُ رجلَـانِ     {مردم با شما بيعت كردند      
شما مـسلمان هـستيد و    } فأَفَْضَيتمُ إِلىَ الْمشْركِينَ{نفري مخالفت نكرد،    

ي در مقابل شما مشركين هستند، يهود هست، نصاري هـست، چطـور م ـ            
مـسلمان  }  الَّذينَ لَا يـسلمونَ    {خواهيد با آنها رفتار كنيد، مشركيني كه        

مشركيني كه جزيه نمي دهند چون جزيـه   }  و لَا يؤدَونَ الْجِزيْة{نيستند  
. مال يهود و نصاري و اهل كتاب مي باشد و مشركين جزيه نمـي دهنـد               

مـي دهنـد چـه مـي     اگر اينها در مقابل شما موضع گرفتند و جزيه هـم ن        
أَ كَانَ عنْدكمُ و عنْد صاحبِكمُ منَ الْعلمِْ ما تسَيروُنَ فيه            {خواهيد بكنيد؟   

آيا شما و   } في الْمشْركِينَ في حروُبهِ    لي االله عليه آله   بسِيرَةِ رسولِ اللَّه ص   
 صاحب شما، همان محمد بن عبد االله بن حسن آنقدر معلومات داريد كه            

گفتنـد بلـه،   } قَالَ نَعم{ به سيره رسول االله درباره مشركين رفتار كنيد ؟      
  قَالَ فَتَصنَع مـاذَا  {) ادعائشان هم زياد بود   (ما اين كار را انجام مي دهيم        

 قَالَ نَدعوهم إِلَـى الْإسِـلَامِ فَـإنِْ أبَـوا دعونَـاهم إِلَـى        {چه مي كنيد ؟     } 
د اگرآنها اسلام نياوردند ما از مـشركين هـم جزيـه مـي              گفتن } الْجِزيْةِ
منظور امام اين بود كه آيا شما با مشركين قدرت جنگ داريـد،             . گيريم

 قَالَ إنِْ كَـانُوا مجوسـاً لَيـسوا بأَِهـلِ           {گفتند ما از آنها جزيه مي گيريم        
راي ما  ب }  قَالَ سواء  {اگر مجوس باشند و اهل كتاب نباشند         } الْكتَابِ

فرقي نمي كند ما از كسي كه دعوت ما را قبـول نكـرد جزيـه خـواهيم                  
 قَالَ و إنِْ كَانُوا مشْركِي الْعرَبِ و عبدةَ الأْوَثَـانِ           {اينگونه گفتند   . گرفت  

 اءواگر مشركين عرب باشند ، بندگان بـت پرسـت باشـند مثـل              } قَالَ س
ند فرقـي نمـي كنـد هـر كـسي           هندوستان و امثال آنها اينها چطور؟ گفت      

 قَالَ أَخْبِرْنـي عـنِ الْقُـرْآنِ    {دعوت ما را نپذيرفت از او جزيه مي گيريم  
امام صادق فرمودند كه عمرو بن عبيد تو قـرآن مـي خـواني؟           }تَقْرؤَُه ، !

رِّمـونَ   قاتلُوا الَّذينَ لا يؤْمنُونَ بِاللَّه و لا بِالْيومِ الْـĤخرِ و لا يح             قال إقراء {
    ُولهسر و اللَّه رَّمقتال كنيد با كساني كه ايمان به خدا و بـه يـوم              } ما ح

 و لا يدينُونَ دينَ الْحقِّ منَ الَّذينَ أوُتُوا الْكتاب حتَّى يعطُوا            {آخر ندارند   
جزيه مال اوتوا الكتاب مـي باشـد ولـي          } الْجِزيْةَ عنْ يد و هم صاغروُنَ     

شما مي گوييد ما از مشركين جزيه مي گيريم، از عبدة اوثان جزيه مـي               
 فَاسـتثْنَاء اللَّـه تَعـالىَ و    {گيريم ولي شما خلاف قرآن حرف مـي زنيـد       

  قـاتلوا خداوند فقط در اينجا استثنا كرده از           } اشْترَاطهُ منْ أَهلِ الْكتَابِ   
لي شما مي گوييـد بـا مـشركين         اهل كتاب را ، با غيره بايد قتال كرد، و         

قتال نمي كنيم با عبدة اوثان قتال نمي كنيم و از همه جزيه مـي گيـريم                 
 اهـل   قـاتلوا اسـتثناء پروردگـار از      . شما برخلاف قرآن سخن مي گوييد     

عمـرو  }  قَالَ نَعم   ،  فَهم و الَّذينَ لمَ يؤْتَوا الْكتَاب سواء       {كتاب مي باشد    
براي ما اهل كتاب و غير اهـل        ! كه پر رو بود گفت، بله     بن عبيد از بس     

اينكه تو مي گـويي   }  قَالَ عمنْ أَخَذْت ذَا قَالَ {كتاب مساوي مي باشد     
 سـمعت النَّـاس     {برخلاف قرآن است اين را از چه كسي ياد گرفتـه اي             

ست ملاك حرف مردم ني    } قَالَ فَدع  {مردم اينگونه مي گويند      } يقُولُونَ
 ذَاثمُ ذكََرَ احتجاجه علَيه و هـو طَويِـلٌ إِلَـى أنَْ             {بايد با قرآن عمل كنيم      

حضرت با عمرو بن عبيد طولاني مباحثـه كردنـد و بـالاخره او را            } قَالَ
سپس حضرت رو كردند    }  ثمُ أَقْبلَ علىَ عمروِ بنِ عبيد      {محكوم كردند   

از خدا بتـرس، چيـزي كـه         }  يا عمروُ اتَّقِ اللَّه     فَقَالَ {به عمرو بن عبيد     
برخلاف قرآن است مطرح نكن ، بـه عـلاوه از كـسي كـه مقابـل امـام                   

و أَنْـتمُ     يا عمروُ اتَّقِ اللَّه    {صادق بساطي درست كرده نبايد تبعيت كرد        
قُوا  فَـاتَّ  {شما اي جماعتي كه همراه عمروبن عبيد هـستيد           } أيَها الرَّهطُ 

پدرم امير المـومنين كـه       } اللَّه فَإنَِّ أبَيِ حدثَني و كَانَ خَيرَ أَهلِ الأْرَضِ        
 صـلي االله عليـه       و أعَلَمهم بِكتَابِ اللَّه و سنَّةِ نَبِيـه        {خير اهل ارض بود     

دقـت  . حضرت امير نقل كرده اند كه خير اهل ارض و اعلم بودند           } وآله
 قَـالَ مـنْ ضَـرَب       لي االله عليه وآله    أنََّ رسولَ اللَّه ص    {ه را   كنيد اين كلم  

                 ـوفَه نْـهم لَـمَأع ونْ هينَ مملسي الْمف و هْإِلىَ نفَس ماهعد و هفيِبس النَّاس
هر كسي كه شمشير به دست گيرد و مردم را بـه طـرف              }  ضَالٌّ متَكَلِّف 

 در ميان مردم اعلم از او وجود دارد او ضالّ           خودش بخواند و حال آنكه    
متكلفّ مي باشد و اين محمد بن عبد االله بن حسن با بودن امـام صـادق                 
كه شكي نيست اعلم از او مي باشد مردم را به طرف خودش مي خواند               

  .اين ضالّ متكلفّ مي باشد، شما پيرو اين ضالّ مي خواهيد باشيد
نديم تا معلوم شود كه ايـن محمـد بـن     اين حديث را ما از باب نهم خوا      

عبد االله و عبد االله با زيد فرق دارند، زيد براي خودش حكومت را نمـي                
خواست، او جهاد مي كرد تا حكومت را از ناحق بگيرد و به حـق بدهـد                 
اما در اينجا بني الحسن مي خواهند امام صادق از آنهـا تبعيـت كنـد و                 

 تفاوت است بين زيـد و غيـر         حكومت را براي خودشان مي خواهند اين      
  .}ولا تقولوا خرج زيد{زيد 
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كليني در  .  حال براي روشن شدن مطلب يك حديث ديگري نيز بخوانم         
روضة ، روضة كافي كه قبلا گفته ايم جلد هشتم مي باشـد جلـد اول و                 
دوم اصول كافي مي باشد ، پنج جلد هم فـروع مـي باشـد جلـد هـشتم                   

قَالَ بعـثَ   {في از معتبّ نقل مي كند       روضه كافي مي باشد در روضه كا      
عبد االله پدر محمد و     } ليه السلام عبد اللَّه بنُ الْحسنِ إِلىَ أبَيِ عبد اللَّه ع        

ابراهيم مي باشد ، عبد االله پسر حسن مثني مي باشد ايـن تقريبـاً رئـيس                 
بني الحسن بود ، بني الحسن در برابر حكومت بني عبـاس تـسليم نمـي                

 و كشته شدند ، محمد نفس زكية در مدينه قيام كـرد و در برابـر                 شدند
منصور كشته شد ، ابراهيم در بصره قيام كـرد و كـشته شـد تـاريخ در                  
اينجا خيلي مطالب عجيب و جالبي دارد ، اينها كشته شدند ، منصور هـم      

منـصور هـم بـا بنـي        . خيلي شقي بوده است ، شجاع و شقي بوده اسـت            
 برخورد كرد تمام بني الحسن، عبـد االله را و تقريبـاً             الحسن خيلي سخت  

.  نفر را دستگير كرد و در يك زنداني در مدينه اينها را زنداني كرد              20
زندان از چند جهت شدت داشت يكي اينكه زنداني بود تاريك كه شب             
و روز شناخته نمي شد آنها نمازهاي خود را از آن جهت مـي خواندنـد                

 ساعت چقـدر مـي      24برايشان روشن بود كه در      كه وقتي بيرون بودند     
شود قرآن خواند با خواندن جزء هاي قرآن كه حفظ بودند اوقـات نمـاز     
. را تشخيص مي دادند و نماز مي خواندند ، يك تاريـك بـودنش بـود               

دوم اينكه به اندازه اي جا تنگ بود، كه اينها پاهايشان را نمي توانستند              
سـوم اينكـه آنهـا را بـراي         . بيده بودنـد  دراز كنند، همه شان به هم چس      

چهارم ايـن   . }يبول بعضهم الي بعض   {قضاي حاجت به بيرون نمي بردند     
ايـن  ! بلـه . بود كه هر كدام مي مرد جنـازه اش پهلـوي بقيـه مـي مانـد          

شرايط بود در آنجا، مدت زيادي طول كشيد امام صـادق بـا اينكـه بـا                 
ردند ، تا اينكه بـه دسـتور   اينها مخالف بودند ولي براي آنها گريه مي ك   

منصور سقف زندان را بر سرشان خراب كردند و همه آنها مردنـد، ايـن               
بود كه بني العباس با بني الحسن خيلي مخالف بودند، تبليغـات زيـادي               

اينكه شما در كتاب ها شنيدايد كه امـام حـسن           . عليه امام حسن كردند     
زن گرفت ، اينها همه     صد تا زن گرفت ، هفتاد تا زن گرفت ، دويست تا             

تبليغات بني العباس مي باشد اينها يك تهاجم فرهنگي عليه امام حـسن             
آنها مي گفتند امام حسن بعد از       . شروع كردند براي كوبيدن بني الحسن     

اينكه اميرالمومنين از دنيا رفت ، به مدينه رفتـه و سـالي هـم چقـدر از                  
ايـي و تنـوع     معاويه پول مي گرفت و شروع كـرده اسـت بـه لـذت گر              

در مناقب ابن شهرآشوب سيصد تا زن براي امام         . گرايي و تجمل گرايي   
در ميان اخبار بايد خيلي غور و جـستجو كنـيم، اينهـا             . حسن نوشته اند  

! از آنها سوال مي كنيم نام زن هـا را ببريـد؟           . تماماً مجعولات مي باشد   

 ـ               د خيلـي   نمي توانند نام ببرند، آن كسي كه سيصد تا زن مـي گيـرد باي
  .اولاد داشته باشد در صورتي كه اولاد امام حسن خيلي كم مي باشند

 خلاصه اين يكي از تهاجمات فرهنگي عليه امام حسن عليه السلام مـي           
  .باشد كه بني العباس شروع كردند
مـي رود   ) منظور عبـد االله بـن حـسن       ( اين حديث را دقت كنيد يك نفر      

و محمد أَنَا أشَْـجع منْـك و أَنَـا أسَـخىَ            يقوُلُ لكَ أبَ  {سراغ ابي عبد االله   
    ْنكم َلمَأَنَا أع و ْنكم   هولَرسآن عبد االله كنيـه اش ابـو محمـد           }فَقَالَ ل ،

مي گويد به امام صادق پيغام من را برسان ، كه عبـد االله مـي           . مي باشد 
. اشـم  گويد من از تو شجاع ترم ، از تو سخي ترم و از تـو اعلـم مـي ب              

شجاعت با ادعا كه نمي شـود، در        }  اما الشجاعة {امام صادق فرمودند    
 كدام جنگ در كدام نقطه تو توانسته اي غلبـه كنـي و پيـشرفت كنـي،           

أَما الشَّجاعةُ فَو اللَّـه مـا كَـانَ لَـك موقـف يعـرَف فيـه جبنُـك مـنْ                     {
 .م شما چقدر شجاعت داريد موقفي پيش نيامده كه ما ببيني}  شَجاعتك

  


